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 فصل اول

 )بررسی ماده نذر در لغت(
 مقدمه فصل اول:

))نذر(( در ادبیات عرب را  و استعمالات گوناگون ریشه معانیدر فصل اول از پژوهش به دنبال این هستیم که 

؛ چراکه بدون فهم معنای این ریشه در ادبیات عرب از فهم آیات و روایاتی که در این زمینه است بررسی کنیم
تأسفانه در این زمینه نمیشود از ترجمه نیز عاجزیم و باید خودمان معنای دقیق آن را به دست بیاوریم و م

بدین منظور از سه معجم  دیگران استفاده کرد زیرا ممکن است دقت های لازم لغوی را نداشته باشند و

المنجد، مقائیس اللغة و التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم استفاده شده است که در کتاب المنجد در کنار 
رداخته شده است و برای به دست آوردن معنای جامع ریشه ))نذر(( به دو بررسی استعمالات به معانی کلی پ

 معجم بعدی مراجعه شد که در پایان به معنای جامع اشاره خواهد شد. 

 بخش اول
 (در معاجم لغت )استعمالات لغوی

 المنجد
 ایی کلی دارد:ریشه نذر دو فضای معن

 فضای معنایی اول:  

 ُِ--نَذَرَ   

 را واجب کندکه بر خودش واجب نیست ر(( به معنای این است که چیزی ))نذ

 ))نذر علی نفسه لله من مال کذا(( : یعنی فلان مقدار مال را برای خدا بر خودش واجب کند

 استعمالات دیگری نیز برای آن آورده است مثلا : ،در المنجد بجزء واجب کردن مال

 را خادم و خدمتگذار معبد یا کلیسا قرار دادنَذَرَ الابُ الولد: یعنی پدر فرزندش 

 باب افتعال این مصدر)انتذر( همان معنای ثلاثی مجردش را دارد.

 است و جمع آن نذور است. به معنای خونبها و دیهاسم مصدر آن النَذر 

 ،هکه وجه تسمیه آن می تواند این باشد که اگر کسی خسارتی به دیگری زد دیه ای که بر او واجب نبود

 .واجب می شود

 قضی بالنذر: به پرداخت دیه حکم کرد
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مسیحیان و  می کندخلاصه نذر در این فضای معنایی یعنی چیزی که انسان به خاطر خدا بر خودش واجب 

قر اختیاری  پیشه کنند از این معنی طاعت و فپاکدامنی و عفت و تقوی و فرمان برداری و هم در مورد اینکه 

 استفاده کرده اند.

 و جمع آن النذائر است. دبه معنی مال یا چیزی است که نذر میشو مصدر آن نیز «النذیرة»

 نمودار معنوی

 
 

 

 

 

 

 

نذر

نَذَر
واجب کردن چیزی بر خود 

که واجب نیست

نَذَرَ الابُ الولد
پدر فرزندش را خادم و 
ا خدمتگذار معبد یا کلیس

قرار داد

انتذر
واجب کردن چیزی بر خود 

که واجب نیست

خونبها و دیهالنَذر

النذیرة
مال یا چیزی که نذر می 

شود
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 نمودار صرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نذر

فعل
نَذَرثلاثی مجرد

انتذرباب افتعالثلاثی مزید

جامداسم

النَذراسم مصدر

النذیرةمصدر

جمع
النذور

النذائر
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      فضای معنایی دوم:

  ِ-نَذَرَ 

 فلاناً: لشکر فلانی را طلاییه دار خود قرار داد جیشُال نُذوُراً

 و برای مقابله با آن آماده شدنَذراً به: آن را دانست و از آن پرهیز کرد  َ(-) نَذِرَ

و برای مقابله با آن آماده یعنی به آن علم پیدا کردند و از آن پرهیز کردند  «نذروا بالعدو»وقتی می گویند 

 شدند.

 مصدر باب افعال آن انذر انذاراً است و چهار مصدر غیر قیاسی دارد:

 «و نُذراً و نُذُراً نذیراً و نَذراً»

 انذره: او را آگاه کرد و از عواقبش بر حذر داشت.

 معنای باب تفاعل آن)تناذر القوم( به معنای مشارکت این باب است

 و یعنی قوم خطر و شری را به هم گوشزد کردند

 تناذر العدو: همدیگر را از دشمن ترساندند یا آگاه کردند و یا وجود آن را گوشزد کردند.

 است «الناذر»م فاعل آن اس

فلان ناذر الیَّ بعینه: فلانی مرا با چشمش بیم می دهد)هنگامی که شدیداً نگاه می کند و چشمش از حلقه 

 (بیرون زده است

 است1به معنی انذار النُذری و النُذُر و النِذارة

 است که باز هم همان معنای انذار را می دهد که جمع آن نُذُر است. «النذیر»اسم مصدر این معنی 

 و کسی که آن ها را از دشمن آگاه می کند که جمع آن النذائر است ییه دارالنذیرة: طلا

 2اسم فاعل آن مُنذِر به معنی ترساننده ،بیم دهنده ، هشدار دهنده است.

 

 

                                                                 
 آگاه کردن و از عواقب کاری بر حذر داشتن 1

 811ص:-المنجد 2
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  نمودار معنوی

 

نذر

نذَرِ

آن را دانست و از 
آن پرهیز کرد و 
برای مقابله با آن

آماده شد

انذره
او را آگاه کرد و از 
عواقبش بر حذر 

.داشت

تناذر

معنای مشارکت + 
این باب

النُذری، النُذُر، 
النِذارة

النذیر بیم دهندهالناذِر

النذیرة
طلاییه دار و کسی
که آن ها را از 

د دشمن آگاه می کن

مُنذِر
ترساننده ،بیم 

دهنده ، هشدار 
دهنده 

کنیه خروسابوالمنذر

المنذرابن
لقب نعمان پادشاه

حیرة

خانواده نعمانالمَناذِرة

شیر بیشهالمُتَناذِر
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 نمودار صرفی

 

نذر

فعل

ثلاثی مجرد

نَذَر یَنذِرُ

نَذِرَ یَنذَرُ

ثلاثی مزید
انذارباب افعال

تناذرباب تفاعل

اسم

مصدرجامد

نذیراً

نَذراً

نُذراً

نُذُراً

نِذارَة

مشتق

اسم فاعل

الناذِر ، المنذِر

مُناذِر

مُتناذِر

المنذَراسم مفعول

النُذریاسم تفضیل
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 بخش دوم

 مقائیس اللغة
ه لبه معنی رساندن و ابلاغ مسأ« انذار»به معنای ترسیدن و ترساندن گرفته شده است و  «نذر»در این کتاب 

 است که این امر میسر نمی شود مگر در ترساندن و بیم دادن و آگاه کردن.

 1.النذیر، منذر، النُذُر، النَذر به معنی چیزی که واجب می شود است و

 کلمات القرآن الکریمالتحقیق فی 
اصل واحد در این ماده بیم دادن و ترساندن است ولی کل بیم دادن و ترساندن به انذار نیست و مقابل بشارت 

 دادن و وعده دادن است

که لفظ آن از زبان عبری و سریانی گرفته می شود و از نظر معنوی به معنی تعهد و التزام به عمل است  النذر

 تزام زبانی نوعی شدت و سختگیری و بر حذر داشتن دارد.علاوه بر تعهد و ال

پس انذار در مرحله ابتدایی و اولیه سیر و سلوک به سمت خدا قرار دارد و به وسیله آن توجه و تمایل به سیر 

 محقق می شود. و سلوک

له اول از و با از بین رفتن بیم دادن و بر حذر داشتن انحراف و کفر و خلاف و عذاب ثابت می شود و مرح

 .کفر، تکذیب انذار است

و همیشه تکذیب با انذار همراه است و در پی آن عذاب ذکر می شود و با تبشیر در مقام ابلاغ رسالت پیوسته 

 2است.

 معمعنای جا
در معجم مقائیس اللغة هم مثل معجم المنجد دو معنای متفاوت ذکر کرده بود ولی در معجم التحقیق فی 

الکریم فقط از معنای هشدار نام برده است و در نهایت با توجه از اینکه نمی شود از معنای اول کلمات القرآن 

یعنی چیزی را بر خود واجب کردن ، چشم پوشی کرد؛ باید گفت ماده ))نذر(( دو معنای متفاوت دارد و نمی 

 شود یک معنی برای آن ذکر کرد

 .چیزی که واجب نیست را بر خود واجب کردن.1

 .آگاه کردن از عواقب امری و ترساندن و بر حذر داشتن از آن.2

                                                                 
 414.ص:1معجم مقائیس اللغة.ج 1

 71.ص:12التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.ج 2
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 فصل دوم

 مقدمه:

ابتدا آمار استعمالات این ریشه در قرآن کریم آورده میش شود و سپس نمونه هایی از استعمال آن در قرآن و 

 روایات را می آوریم تا استعمال معانی ای که در فصل اول گفته شد واضح تر شود.

 استعمالات در قرآن آمار

 

نذر

لفظ

فعل

زمان

ماضی

11

مضارع

28

امر

9

بناء

ثلاثی  
مجرد

4

ثلاثی  
مزید

44

48

اسم

فاعل

15

مفعول

5

مصدر

46

جمع 
مکثر

16

82

معنا

چیزی را بر خود 
واجب کردن

6

هشدار دادن

124

130
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 استعملات قرآنی
 1المُْنْذرَينَوَ أمَطْرَنْا علََیهِْمْ مطَرَاً فَساءَ مطَرَُ 

 !انذارشدگان باران بود بدى باران چه فرستادیم آنها بر( سنگ از) بارانى و

 2المُْنْذرِينَقلَْبکَِ لِتکَوُنَ مِنَ  علَى

 !باشى انذارکنندگان از تا، تو( پاک) قلب بر

 3الْأوُلى النُّذرُِ هذا نَذیرٌ مِنَ

 !است پیشین دهندگانبیم از اىدهندهبیم( پیامبر) این

 4المُْبینُالنَّذيرُ وَ قلُْ إنِِّی أنَاَ 

 !«آشکارم انذارکننده من: »بگو و

 5وَ یخَافوُنَ یوَمْاً کانَ شرَُّهُ مُسْتطَیراًباِلنَّذرِْ یوُفوُنَ 

 ترسندمى است گسترده عذابش و شرّ که روزى از و، کنندمى وفا خود نذر به آنها

 6وَ لْیطََّوَّفوُا باِلْبَیْتِ الْعَتیقِ نُذوُرهَُمْثُمَّ لْیقَضْوُا تفََثهَُمْ وَ لْیوُفوُا 

 طواف، کعبه گرامى خانه گرد بر و کنند وفا خود نذرهاى به و سازند برطرف را آلودگیهایشان باید، سپس

 .کنند

 7فَإنَِّ اللَّهَ یَعلْمَُهُ وَ ما للِظَّالمِینَ مِنْ أنَصْارٍ نَذرٍْ مِنْ نَذرَْتُمْوَ ما أنَفْقَْتُمْ مِنْ نفَقََةٍ أوَْ 

 .داندمى را آنها خداوند(، کنید انفاق خدا راه در) ایدکرده نذر( که را اموالى) یا، کنیدمى انفاق که را چیز هر و

 .ندارند یاورى ستمگران و

 8لا یؤُمِْنوُنَ تُنْذرِهُْمْأَمْ لَمْ  أأَنَْذرَْتَهُمْإنَِّ الَّذینَ کفَرَوُا سوَاءٌ علََیهِْمْ 

                                                                 
 173الشعراء/ 1

 194الشعراء/ 2

 11النجم/ 3

 89الحجر/ 4

 7الانسان/ 5

 29الحج/ 6

 271بقره/ 7

 1بقره/ 8
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 انایم نترسانى یا بترسانى( الهى عذاب از) را آنان که کندنمى تفاوت آنان براى، شدند کافر که کسانى

 .آورد نخواهند

 استعمالات روایی

لاَلٍ عَنْ أمَُیَّةَ بْنِ الحُْسَیْنُ بْنُ محُمََّدٍ عَنْ مُعلََّى بْنِ محُمََّدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ هِ -1

 قوَْمٍ عَنْ النُّذرُُوَ ما تُغْنِی الْآیاتُ وَ  -وَ تَعاَلَى عَنْ دَاودَُ الرَّقِّیِّ قاَلَ: سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قوَلِْ اللَّهِ تَباَرَکَ علَِیٍ

 1هُمُ الْأنَْبِیاَءُ ع. النُّذرُُقاَلَ الْآیاَتُ هُمُ الْأئَمَِّةُ وَ  لا یؤُمِْنوُنَ

ها گروهى ها و بیم دادناین آیه»داى تبارک و تعالى داود رقى گوید، از امام صادق علیه السلام در باره قول خ

ها پیغمبران علیهم السلام ها امامان و بیم دادنپرسیدم، فرمود: آیه« ه مؤمن شدنى نیستند سود ندهدرا ک

 2میباشند.

 

هاَ لحَجَُّةُ اللَّهِ تَباَرَکَ وَ وَ عَنْ أبَِی جَعفْرٍَ ع قاَلَ: یاَ مَعْشرََ الشِّیعَةِ خاَصمِوُا بِسوُرَةِ إنَِّا أنَزَْلْناَهُ تفَلْجُوُا فوََ اللَّهِ إنَِّ-2

لَغاَیَةُ علِمِْناَ یاَ مَعْشرََ الشِّیعَةِ خاَصمِوُا بِ حم وَ  تَعاَلَى علََى الخْلَْقِ بَعْدَ رَسوُلِ اللَّهِ ص وَ إنَِّهاَ لَسَیِّدَةُ دیِنکُِمْ وَ إنَِّهاَ

فَإنَِّهاَ لوُِلاَةِ الْأمَرِْ خاَصَّةً بَعْدَ رَسوُلِ اللَّهِ ص یاَ مَعْشرََ  مُنْذرِِينَالکِْتابِ المُْبِینِ إنَِّا أنَزَْلْناهُ فِی لَیلَْةٍ مُبارکََةٍ إنَِّا کُنَّا 

محُمََّدٌ ص قاَلَ  نَذِيرهُاَقِیلَ یاَ أبَاَ جَعفْرٍَ  3نَذِيرٌوَ إنِْ مِنْ أمَُّةٍ إِلَّا خَلا فِیها  -هُ تَباَرَکَ وَ تَعاَلَىالشِّیعَةِ یقَوُلُ اللَّ

 أَ أَ رَأیَْتَ بَعِیثَهُ -رٍ عوَ هوَُ حَیٌّ مِنَ الْبِعْثَةِ فِی أَقطْاَرِ الأَْرضِْ فقَاَلَ السَّائلُِ لاَ قاَلَ أبَوُ جَعفَْ نَذِيرٌصَدَقْتَ فهَلَْ کاَنَ 

مَّدٌ إِلَّا وَ حَکمَاَ أنََّ رَسوُلَ اللَّهِ ص فِی بِعْثَتِهِ مِنَ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ نَذیِرٌ فقَاَلَ بلََى قاَلَ فکَذََلکَِ لَمْ یمَُتْ مُ نَذِيرهَُلَیْسَ 

ولُ اللَّهِ ص مَنْ فِی أَصلْاَبِ الرِّجاَلِ مِنْ أمَُّتِهِ قاَلَ وَ ماَ یکَفِْیهِمُ قاَلَ فَإنِْ قلُْتُ لاَ فقََدْ ضَیَّعَ رَسُ نَذِيرٌلَهُ بَعِیثٌ 

جلٍُ وَاحِدٍ وَ فَسَّرَ للِْأمَُّةِ القْرُْآنُ قاَلَ بلََى إنِْ وَجَدوُا لَهُ مفَُسِّراً قاَلَ وَ ماَ فَسَّرَهُ رَسوُلُ اللَّهِ ص قاَلَ بلََى قَدْ فَسَّرَهُ لرَِ

هُ الْعاَمَّةُ قاَلَ کَ الرَّجلُِ وَ هوَُ علَِیُّ بْنُ أبَِی طاَلِبٍ ع قاَلَ السَّائلُِ یاَ أبَاَ جَعفْرٍَ کاَنَ هَذَا أمَرٌْ خاَصٌّ لاَ یحَْتمَلُِشَأنَْ ذَلِ

ماَ أنََّهُ کاَنَ رَسوُلُ اللَّهِ مَعَ خَدیِجَةَ مُسْتَترِاً أبََى اللَّهُ أنَْ یُعْبَدَ إِلَّا سرِّاً حَتَّى یأَْتِیَ إبَِّانُ أَجلَِهِ الَّذیِ یظَهْرَُ فِیهِ دیِنُهُ کَ

بْنُ أبَِی طاَلِبٍ ع یوَْمَ  حَتَّى أمُرَِ باِلْإِعلْاَنِ قاَلَ السَّائلُِ یَنْبَغِی لصِاَحِبِ هَذَا الدِّینِ أنَْ یکَْتُمَ قاَلَ أَ وَ ماَ کَتَمَ علَِیُّ

 4.هرََ أمَرُْهُ قاَلَ بلََى قاَلَ فکَذََلکَِ أمَرْنُاَ حَتَّى یَبلُْغَ الکِْتابُ أَجلََهُأَسلَْمَ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ ص حَتَّى ظَ

إنَِّا أنَزَْلْناهُ فِی لَیلَْةِ القَْدْرِ محاکمه کنید تا پیروز شوید، بخدا  فرمود: اى گروه شیعه، با سورهاز امام باقر )ع( مى

است بر خلقش پس از پیغمبر )ص(، به راستى آن سرَوَْر  سوگند که این سوره حجت خداى تبارک و تعالى

حم وَ الکِْتابِ المُْبِینِ إنَِّا »دین شما است و به راستى آن نهایت دانش ما است، اى شیعه محاکمه کنید با 

امت است پس از رسول خدا زیرا مخصوص به والیان و متصدیان امر ام« أنَزَْلْناهُ فِی لَیلَْةٍ مُبارکََةٍ إنَِّا کُنَّا مُنْذِریِنَ

                                                                 
 217، ص: 1الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  1

 297، ص: 1أصول الکافی / ترجمه مصطفوى، ج 2

 .22( الفاطر: 3)  3

 211، ص: 1الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  4
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هیچ امتى نیست جز آنکه در میان »سوره فاطر(:  22فرماید ))ص(، اى گروه شیعه خداى تبارک و تعالى مى

گفته شد: اى ابو جعفر، بیم دهنده امت اسلام محمد )ص( است، فرمود: راست «. اى در گذشتهآن بیم دهنده

زمین نذیر و بیم دهنده بود جز به توسط کسانى که گفتى ولى آیا تا زنده بود نسبت به هر قطرى از 

 فرستاد از طرف خود؟مى

 سائل: نه، بلکه به توسط آنان انجام وظیفه بیم دادن را مى کرد.

کردند، آیا از طرف او بیم دهنده فرستاد و از طرف او تبلیغ مىامام: بگو بدانم، آنها را که به هر قطرى مى

 )ص( که از طرف خدا مبعوث بودند نذیر هم بود؟نبودند چنانچه خود رسول خدا 

 هاى او نذیر هم بودند از طرف او؟سائل: چرا فرستاده

اى معین کرد، فرمود: اگر بگوئى: نه، بیم دهنده امام: همین طور محمد از دنیا نرفت تا از طرف خود مبعوث و

 باشد. باید رسول خدا )ص( نسل آینده را که در صلب مردم بودند مهمل گذارده

 سائل: آیا وجود قرآن در ارشاد و هدایت آنان بس نبود؟

 امام: چرا، ولى به شرط آنکه مفسر و شارحى براى آن دریابند.

 سائل: مگر خود رسول خدا )ص( آن را شرح و تفسیر نکرده بود.

کرد و آن على امام: چرا، همه آن را براى یک شخص تفسیر کرد و به او آموخت و مقام او را براى مردم بیان 

 بن ابى طالب )ع( بود.

 سائل: این مطلب خصوصى است و از نظر شما است ولى عموم مردم آن را تحمل نکنند و نپذیرند.

امام: خدا نخواسته که پرستش شود جز محرمانه تا سرآغاز دورانى رسد که دینش در آن آشکار گردد، 

 مسلمانى داشتند تا دستور اعلان آن رسید.چنانچه مدتها رسول خدا )ص( با حضرت خدیجه در نهانى 

 تواند آن را نهان دارد.سائل: صاحب این دین مى

امام: مگر روزى که على )ع( با رسول خدا )ص( ایمان آورد آن را نهان نداشت تا امر نبوت آن حضرت اعلام 

 شد؟

 رسماً مبعوث شد. سائل: چرا، از دوران کودکى آن حضرت بطور نهانى مسلمانى داشت تا وقتى پیغمبر

 1.امام: امر امامت ما هم چنین است تا مقدر در کتاب الهى بسر آید

 

                                                                 
 217، ص: 2اى، جکمرهأصول الکافی / ترجمه  1
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عَنْ أبَِی عُبَیْدَةَ قاَلَ:  الحُْسَیْنُ بْنُ محُمََّدٍ عَنْ مُعلََّى بْنِ محُمََّدٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ أَسْباَطٍ عَنْ دَاودَُ بْنِ النُّعمْاَنِ-4

هلِِیَّةِ أمَاَ وَ اللَّهِ ماَ أمُرِوُا بهَِذَا وَ ماَ سمَِعْتُ أبَاَ جَعفْرٍَ ع وَ رَأىَ النَّاسَ بمِکََّةَ وَ ماَ یَعمْلَوُنَ قاَلَ فقَاَلَ فِعاَلٌ کفَِعاَلِ الجْاَ

 1فَیمَرُُّوا بِناَ فَیخُْبرِوُناَ بوَِلاَیَتهِِمْ وَ یَعرِْضوُا علََیْناَ نصُرَْتهَُمْ. نُذوُرهَُمْوَ لْیوُفوُا  أمُرِوُا إِلَّا أنَْ یقَضْوُا تفََثهَُمْ

مکه دید و کارهاى آنها را ملاحظه کرد، فرمود: این  م را درابى عبیده گوید: شنیدم امام باقر )ع( وقتى مرد 

کارها به مانند کارهاى دوران جاهلیت است. هلا به خدا مأمور بدان نیستند، آنچه دستور دارند این است که 

حج را انجام دهند و به نذر خود وفا کنند و نزد ما آیند و ولایت خود را به ما اظهار کنند و نصرت خود را در 

 2اختیار ما گذارند.

 

عَنْ أبَِی  عَنْ محُمََّدِ بْنِ الفْضَُیلِْ أَحمَْدُ بْنُ إدِْریِسَ عَنْ محُمََّدِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ یَعقْوُبَ بْنِ یزَیِدَ عَنِ ابْنِ محَْبوُبٍ-1

 4یهِْمْ مِنْ وَلاَیَتِناَ.الَّذیِ أَخَذَ علََ 3باِلنَّذرِْیوُفوُنَ  فِی قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََ الحَْسَنِ ع

فرمود: وفا « کنند به نذروفا مى»سوره انسان(:  1محمد بن فضیل از ابى الحسن )ع( در قول خدا عز و جل )

 5کنند بنذر و پیمانى که از آنها گرفته شده در ولایت ماها.مى

 

اءِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ عاَئِذٍ عَنِ ابْنِ أذُیَْنَةَ عَنْ ماَلکٍِ الجْهَُنِیِّ قاَلَ: الحُْسَیْنُ بْنُ محُمََّدٍ عَنْ مُعلََّى بْنِ محُمََّدٍ عَنِ الوَْشَّ-1

قاَلَ مَنْ بلََغَ أنَْ یکَوُنَ  6بِهِ وَ مَنْ بلََغَ لِأنُْذرِكَُمْوَ أوُحِیَ إِلَیَّ هذَا القْرُْآنُ  -قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قوَْلُهُ عزََّ وَ جلََّ

 7بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ ص. أنَْذرََباِلقْرُْآنِ کمَاَ  يُنْذرُِإمِاَماً مِنْ آلِ محُمََّدٍ فهَوَُ 

به من وحى شده است این »سوره انعام(:  21مالک جهنى گوید: به امام صادق )ع( گفتم: قول خدا عز و جل )

فرمود: به هر که نوبت رسد که امامى از آل محمد )ص( « هر که بدو برسد قرآن تا شما را با آن انذار کنم و

 8باشد او به قرآن بیم دهد چنانچه رسول خدا )ص( بدان بیم داده است.

 

 

                                                                 
 392، ص: 1الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  1

 99، ص: 3اى، جأصول الکافی / ترجمه کمره 2

 .7( الدهر: 1)  3

 413، ص: 1الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  4

 119، ص: 3اى، جأصول الکافی / ترجمه کمره 5

 .18( الأنعام 3)  6

 411، ص: 1الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  7

 177، ص: 3اى، جأصول الکافی / ترجمه کمره 8
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مِنِ عِدَةُ المْؤُْ هِ ع یقَوُلُعلَِیُّ بْنُ إبِرَْاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ ابْنِ أبَِی عمَُیرٍْ عَنْ هِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ قاَلَ سمَِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ-7

 1لاَ کفََّارَةَ لَهُ فمََنْ أَخلَْفَ فَبخِلُْفِ اللَّه نَذرْأَخاَهُ 

 فرمود:از هشام بن سالم، گوید: از امام صادق )ع( شنیدم مى

دا وعده دادن مؤمن به برادرش در حکم نذرى است که کفاّره ندارد و هر که از آن تخلّف کند، به تخلّف از خ

کسانى که گرویدید چرا یا آنآ»سوره صف(:  2این است قول خدا ) آغاز کرده و به دشمنى او در آویخته، و

 2«.( وه چه دشمنى بزرگى دارد نزد خدا که بگوئید و نکنید3کنید )گوئید آنچه را نمىمى

 

ی کاَنَتْ جَعلََتْ علََى محُمََّدُ بْنُ یحَْیَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّدٍ عَنِ ابْنِ فضََّالٍ عَنِ ابْنِ بکَُیرٍْ عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ: إنَِّ أمُِّ-8

أنَْ تصَوُمَ ذَلکَِ الْیوَْمَ الَّذیِ  تْ تخَاَفُ علََیْهِءٍ کاَنَإنِْ کاَنَ اللَّهُ ردََّ علََیهْاَ بَعضَْ ولُْدهِاَ مِنْ شَیْ نَذرْاًنفَْسهِاَ للَِّهِ علََیهْاَ 

للَّهِ ع طرُِ فَسَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ ایقَْدَمُ فِیهِ ماَ بقَِیَتْ فخَرََجَتْ مَعَناَ مُساَفرَِةً إِلَى مکََّةَ فَأَشکْلََ علََیْناَ لَمْ نَدْرِ أَ تصَوُمُ أَمْ تفُْ

 ا جَعلََتْ علََى نفَْسهِاَ فقَاَلَ لاَ تصَوُمُ فِی السَّفرَِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنهْاَ حقََّهُ وَ تصَوُمُ هِیَ ماَ جَعلََتْعَنْ ذَلکَِ وَ أَخْبرَْتُهُ بمَِ

 3ماَ تکَرَْهُ. تْنَذرََعلََى نفَْسهِاَ قاَلَ قلُْتُ ماَ ترَىَ إذَِا هِیَ قَدمَِتْ وَ ترَکََتْ ذَلکَِ فقَاَلَ إنِِّی أَخاَفُ أنَْ ترَىَ فِی الَّذیِ 

از خطر برهاند و از سفر به سلامت باز گرداند، هر ساله  مادرم نذر کرده بود که اگر خداوند تعالى فرزند او را

روز ورود او را روزه بگیرد. یک سال، مادرم در سفر مکّه با ما بود تکلیف نذر او بر ما غامض ماند که آیا باید 

 عد، از ابو عبد اللَّه صادق )ع( پرسیدم:روزه بگیرد یا باید افطار کند. ب

و نذر مادرم را براى آن سرور بازگو نمودم. ابو عبد اللَّه گفت: در حال سفر نباید روزه بگیرد، در حالى که 

خواهد حقّى را که خودش تعهد کرده دارد، مادرت مىخداوند تعالى حق خود را در حال سفر از عهده او برمى

من گفتم: اگر بعد از مراجعت از سفر، باز هم روزه نذر خود را ترک کند، نظر شما  در حال سفر ادا کند؟

 4دش روزگار ناخوشایندى مشاهده کند.ترسم در زندگى همان فرزنچیست؟ ابو عبد اللَّه گفت: مى

 

رَانَ فجََعلََ لهَاَ أنَْ لاَ یَتزَوََّجَ علََیهْاَ وَ لاَ روَىَ موُسَى بْنُ بکَرٍْ عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ: إنَِّ ضرُیَْساً کاَنَتْ تحَْتَهُ ابْنَةُ حمُْ-9

جَعلَاَ علََیهْمِاَ مِنَ الحَْجِّ وَ  یَتَسرََّى علََیهْاَ أبََداً فِی حَیاَتهِاَ وَ لاَ بَعْدَ موَْتهِاَ علََى أنَْ جَعلََتْ هِیَ أنَْ لاَ تَتزَوََّجَ بَعْدَهُ وَ

ماَلٍ لهَمُاَ یمَلْکِاَنِهِ فِی المَْساَکِینِ وَ کلَُّ ممَلْوُکٍ لهَمُاَ حرُّاً إنِْ لَمْ یَفِ کلُُّ وَاحِدٍ مِنهْمُاَ وَ کلَُّ  النُّذوُرِالهَْدیِْ وَ 

لَ ذَلکَِ علََى أنَْ لاَ نقَوُیحَمْلَِناَ لصِاَحِبِهِ ثُمَّ إنَِّهُ أَتَى أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ع فَذکَرََ لَهُ ذَلکَِ فقَاَلَ إنَِّ لاِبْنَةِ حمُرَْانَ حقَاًّ وَ لَنْ 

 5ءٍ فجَاَءَ بَعْدَ ذَلکَِ فَتَسرََّى فوَلُِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلکَِ أوَْلاَدٌالحَْقَّ اذهَْبْ فَتزَوََّجْ وَ تَسرََّ فَإنَِّ ذَلکَِ لَیْسَ بِشَیْ

                                                                 
 313، ص: 2الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  1

 349، ص: 1اى، جأصول الکافی / ترجمه کمره 2

 143، ص: 4الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  3

 189، ص: 3گزیده کافى، ج 4

 143، ص: 4الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  5
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 -یا کنیزآزاد  -زراره گوید: ضریس با دختر حمران ازدواج کرد و قرار گذاشتند که ضریس زوجه دیگرى

اش و چه پس از مرگ او، و در مقابل زوجه او دختر حمران پس از مرگ وى اختیار نکند چه در حیات زوجه

به نذر بر خود واجب کردند که اگر تخلّف ورزند از حجّ و قربانى و نذرهاى دیگر انجام  شوهر نکند و هر دو

اى که در ملک بر مساکین باشد و هر بندهدهند، و در صورت عدم وفاى به شرط تمام ما یملک ایشان صدقه 

ایشان باشد آزاد گردد، سپس ضریس خدمت امام صادق علیه السّلام رسید و قضیّه را گفت؛ حضرت فرمود: 

شود که من حقّ را نگویم، برو و زن بگیر و کنیز هر چند دختر حمران بر ما حقّى دارد لکن مانع این نمى

و نذر نیز منعقد نیست و ضریس از آن پس زنى گرفت و داراى فرزند اختیار کن که این شرط فاسد است 

 1گشت.

 

 

  

                                                                 
 71، ص: 1جترجمه من لا یحضره الفقیه،  1
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 مفصل سو

 انذار در پرتوی تبلیغ

 مقدمه

اولین مطلب اینکه معنای انذار با تخویف تفاوت دارد، معنای تخویف صرف ترساندن است ولی انذار به معنی 

اگر کسی صدای نابهنجاری ایجاد کند و  ترساندن با آگاهی دادن و گوشزد کردن عواقب عملی است مثلاً

شخصی را بترساند مخوِّف است ولی اگر به آن شخص هشدار دهد که اگر این کار را بکنی فلان عاقبت در 

 انتظار تو است و او را به این وسیله بترساند و آگاهش بکند ، به او منذِر می گویند.

که حضرت آدم 1انذار مقارن است با خلق اولین بشرزم به ذکر دانستم این است که مبدأ که لا مطلب بعد

ید همراه همه اقوام اولین منذِر بوده است و در طول تاریخ با 2پس از خداوند و ایشان باشد)علیه السلام( 

شود استمرار داشته تا زمانی که قیامت برپا و  3منذِری وجود داشته باشد تا راه خدا بر همگان روشن باشد

زیرا با این شیوه تربیت  5ع یکی از مهمترین اهداف بعثت انبیاء و نزول وحی انذار بوده استکه در واق 4باشد.

یر تکامل و هدف خلقت پیش الهی است که انسان ها از کارهای خطاء چشم پوشی می کنند و به سوی س

 دوش فقها واین وظیفه بر بر روی زمین )عجل الله تعالی فرجه الشریف( خداوند می روند، که در غیبت حجت

تا مردم را بیم دهند و به این دلیل بر آن شدیم تا گوشه ای از این وظیفه بزرگ را هر چند  6طلاب است

 مختصر بیان کنیم.

 

 منذرِین

علماء و فقهاء وظیفه انذار مردم خداوند، گفته شد که پس از خداوند و پیامبران و در زمان غیبت حجت 

 جامعه خود را به دوش می کشند.

 سوره مبارکه توبه استناد می کنیم که خداوند)جل جلاله( می فرمایند: 122ی تصدیق سخن خود به آیه برا

                                                                 
 (3مُنذْرِینَ )الدخان/ کُنَّا إنَِّا 1

 (14)اللیل/ فأَنَذْرَْتُکُمْ ناراً تَلَظَّى 2

 (19نذَِیرٌ )مائده/ وَ بشَِیرٌ جاءَکُمْ فقَدَْ نذَِیرٍ لا وَ بشَِیرٍ مِنْ جاءنَا ما تقَُولُوا أنَْ الرُّسُلِ مِنَ فَتْرةٍَ عَلى لَکُمْ یبَُیِّنُ رَسُولُنا جاءَکُمْ قدَْ الْکِتابِ أهَْلَ یا 3

 (19بَلَغَ  )انعام/ مَنْ وَ بهِِ لأِنُذْرَِکُمْ القُْرآْنُ هذَا إلِیََّ أوُحیَِ وَ 4

 (139لا تخلُو الأرضَ مِن قائمٍ للهِ بحِجََّةٍ )نهج البلاغه،حکمت 

 و ...111،نساء/ 48،الانعام/ 19،الاعراف/ 2در بسیاری از آیات قرآن بر این مطلب تأکید شده است. مانند: یونس/ 5

 (122لِیُنذْرِوُا قَومْهَُمْ )توبه/ وَ الدِّینِ فیِ لِیَتفَقََّهُوا طائفِةٌَ مِنهُْمْ فِرقْةٍَ کُلِّ مِنْ نفََرَ لا فَلَوْ 6
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 يُنْذرِوُالِ وَ الدِّينِ فیِ لِيَتفَقََّهُوا طائفِةٌَ مِنْهُمْ فِرْقةٍَ كلُِّ مِنْ نفََرَ لا فَلَوْ كاَفَّةً لِيَنفِْروُا المُْؤْمِنُونَ كانَ ما وَ

  1يحَْذرَوُنَ لعََلَّهُمْ إلَِيْهِمْ رجَعَُوا إذِا قَوْمَهُمْ

با اینکه تفقه در دین و انذار مردم واجب کفایی است ولی باید از هر قوم و منطقه ای افرادی برای شناخت 

و هدف از تفقه، تبلیغ و هشدار دادن و هشیار  تا به درجه فقاهت برسند اسلام به مراکز علمی سفر کنند

 م است.دکردن مر

این مطلب ضروری است که طبق این آیه هر کس می خواهد مبلغ و فقیه دینی شود باید به مراکز ذکر 

علمی کوچ کند و نمی تواند با خانه نشینی و در شهر خود به فقاهت برسد یا حداقل آنکه فقیه کامل نمی 

نکه ی شوند و دوم ایولی برای طلاب دو سفر لازم است یکی اینکه به مراکز علمی سفر کنند و عالم دین 2شود

تا همه مناطق مبلغی داشته باشند که آن ها را بیم  به منطقه خود برگردند و در میان قوم خود تبلیغ کنند

و جایز نیست که همیشه در حوزه ها بمانند و به شهر خود بر  دهد و به سوی صراط مستقیم هدایت کند

از فقاهت در دین بلکه خداوند می فرمایند پس از نگردند و حتی برای این کار نباید منتظر دعوت باشند ب

 میگردند و قوم خود را هشدار می دهند.

 مقام معظم رهبری )حفظه الله( در این زمینه می فرمایند:

در حوزه باشند و  هدفطور بیده سال، پانزده سال، بیست سال بگذرد و همین ]طلاب[که چنین نباشد این))

ته یی برای خودشان داشیی برای مردم، و نه فایدهند و فسیل بشوند؛ نه فایدهپای این درس و آن درس بنشین

 3((.باشند

، ابلاغ 4است تبلیغ انذار وسیلههدف تفقه تبلیغ است و تبلیغ و انذار طلاب باید در کنار تحصیلشان باشد زیرا 

 مانند قوانین تمام کشورها کهبه تنهایی کفایت نمی کند و اگر انذار در کنار آن نباشد ضمانت اجرایی ندارد 

برای ضمانت اجرایی تکیه بر مجازات و انذار می شود و مبلغ باید هنگام تبلیغ به مردم هشدار نیز بدهد تا 

 فرایند هدایت آنها کامل بشود.

 ویژگی های مبلغ و منذرِ

 استفاده از قرآن و شیوه تربیتی آن.1
یت انسان ها است موفق شوند باید به قرآن تمسک اگر مبلغین می خواهند در هدف خود که همان هدا

بجویند و آن را با دل و جان بفهمند، حتی خداوند قرآن را وسیله انذار پیامبر قرار می دهد و می فرمایند به 

                                                                 
 122توبه/ 1

 (الدقائق کنز تفسیر) .«الدین؟ فى یتفقهّ کیف: »ددنفرمو بود، نشسته اشخانه در که کسى ىدرباره امام 2

 1/7/1381بیانات در آغاز درس خارج فقه،  3

 (12الأْلَْبابِ )ابراهیم/ أوُلُوا لِیذََّکَّرَ وَ واحدٌِ إلِهٌ هُوَ أنََّما لِیَعْلَمُوا وَ بهِِ لِیُنذْرَوُا وَ لِلنَّاسِ بلَاغٌ هذا 4
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پس طلاب علوم دینی برای اثر گذاری سخنان خود به طریق اولی باید با قرآن 1وسیله این قرآن انذار کن

 زء استفاده از آیات و تفاسیر آن، از شیوه های تربیتی آن نیز بهره بگیرند.مأنوس باشند و به ج

 تبیین

بشارت و تشویق و انذار و تهدید دو اصل مهم برای تربیت انسان ها و تحرک جامعه به سمت مسیر تکامل 

بخواهید مثلاً اگر شما . است، بشارت به معنی تشویق و وعده دادن است و معنای انذار هم که گذشت

فرزندتان را به مدرسه بفرستید اول از ویژگی ها و آثار و فواید مدرسه رفتن و علم آموختن به او میگویید و 

 ، بعد از خطرات و عواقب خطرناک مدرسه نرفتن و بیسواد ماندن که بعد از آن چه مشکلاتی پیش می آید

هر دوی اینها یک عمل را انجام می  ز عقبار شما راندن او است او انذت شما کشاندن بچه از جلوست بشار

 دهند و وقتی هر دو با هم باشد بهترین نتیجه حاصل می شود و طرف مقابل به هدایت نزدیک تر می شود.

اگر تنها به انسان ها بشارت داد موجب غفلت آنان از اشتباهایشان میشود و بر جرأت آنان نسبت به انجام 

نسان ها بیم داد موجب یأس و نا امیدی و عدم تحرک آنان میشود، از طرف گناه می افزاید و اگر تنها به ا

دیگر بشارت خالی سبب اطاعت بنده از معبود نمی شود و صرفاً برای او ایجاد انگیزه می کند بخلاف انذار که 

عامل محرک است و طبق قاعده کلی دفع ضرر احتمالی، انسان را وادار می کند که از دستورات خداوند 

 2.یروی کندپ

 شیوه تربیتی قرآن

.در قرآن کریم بین بشارت و انذار موازنه عجیبی وجود دارد و طبق روایات نقل شده انسان را در حالتی 1

و از طرفی دیگر انذار و بشارت را همراه با برانگیختن عواطف انسانی مثل  3میان خوف و رجا نگه می دارد

را در دل آن ها پرورش  8، شوق و امید7بیین می کند و محبتنسبت به خداوند ت 6و خشوع 5و خشیت 4خوف

 می دهد.

.انذار و بشارت در قرآن کاربرد های متعددی دارد. برای برخی ها بشارت به روح و رضوان و ریحان داده 2

 9شده است و برای برخی ها به خوراکی های لذیذ و باغ و ...

                                                                 
 (2لِلْمُؤمْنِینَ )اعراف/ ذِکْرى وَ بهِِ لِتُنذْرَِ مِنهُْ حَرَجٌ صدَرْکَِ فی یَکُنْ فلَا إلَِیْکَ أنُْزِلَ کِتابٌ 1

 (11یَتَّقُونَ )انعام/ لَعَلَّهُمْ شفَیعٌ لا وَ ولَیٌِّ دوُنهِِ مِنْ لهَُمْ لَیسَْ ربَِّهِمْ إلِى یحُشَْروُا أنَْ یخَافُونَ الَّذینَ بهِِ أنَذْرِْ وَ

 ز جهت محبتی که به او دارند عبادت می کنند، نه به طمع بهشت و ترس از جهنم ...البته این در مورد عوام است و خواص خداوند را ا 2

 (111، ص 4خیرالاعمال اعتدال الرجاء و الخوف.) غررالحکم، فصل  3

 (41و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان.) سوره الرحمن، آیه  4

 (41انّما أنَت منذر من یخشاها.) سوره نازعات، آیه  5

 (11أَ لم یأن للذّین آمنوا أن تخشع قلوبهُم لذِکر اللهّ.) سوره حدید، آیه  6

 (111و الذّین آمنوا أشدّ حباًّ للهّ.) سوره بقره، آیه  7

 (218إنِّ الذین آمنوا ... أولئک یرجُون رحمت الله.) سوره بقره، آیه  8

 (24-21*کأَمَثْالِ اللُّؤلُْؤِ الْمَکْنُونِ *جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ )الواقعه/ یشَْتهَُونَ *وَ حُورٌ عِینٌ وَ فاکهِةٍَ مِمَّا یَتخََیَّروُنَ *وَ لحَْمِ طَیْرٍ مِمَّا 9
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 1.برخی از عذاب اخرویو برای بعضی ها از عذاب دنیوی گفته شده است و 

. از سنت های الهی این است که خداوند و پیامبران اول انذار میکنند و نهایت تلاش را برای هدایت انسان 3

 2ها انجام می دهند و اگر نتیجه ای نداد و همچنان عناد ورزیدند مورد خشم و قهر پروردگار قرار می گیرند.

ه بر اینکه ترین بهره را ببرد، علاوقرآن را به کار بگیرد تا بتواند بیشمبلغ باید این نکات بسیار دقیق و ظریف 

باید در انذار و تبشیر به پیروی از قرآن موازنه را رعایت کند و به سبک خاصی آنها را بیان کند، باید با هر 

داد و آن ها  شخص طبق روحیات و استعدادهایش رفتار کند و به او هشدار دهد، برخی ها را باید انذار دنیایی

و برخی دیگر را باید نسبت به عواقب آن جهانی  3را از عواقب و خطرات اعمالشان در دنیا آگاه ساخت

و این هنر قرآن و مبلغین است  4و عذاب ها وسختی های آخرت را به آن ها یادآوری کرد اعمالشان بیم داد

شوند و اگر در نهایت نتیجه نداد از شیوه رفتار کنند و سبب هدایت او بکه با هر کس به فراخور روحیاتش 

 بعدی که هدایت به روش قهر و غضب و نشان دادن خشم است استفاده کنند.

 لحن انذار.2
در بحث های منطقی باید ملایمت و نرمی در گفتار و کردار در دستور کار قرار بگیرد زیرا سلاح منطق و .1

 استدلال به مراتب برنده تر از خشم و غضب است.

برای جذب قلبها و عقل ها به سوی حق هیچ سلاحی بهتر از نرمی و ملایمت و خوش خلقی نیست به همین 

دلیل است خداوند به حضرت موسی می فرماید اگر می خواهی انذار تو در قلب سخت فرعون نفوذ کند با 

ا همین مطلب بیان و یا خداوند عامل موفقیت و جذابیت پیامبر اسلام ر 5ملایمت و نرمی با او سخن بگو

 6میکند.

.در قرآن خداوند وقتی می خواهد آیات انذار و عذاب را بیان کند، آیات کوتاه پشت سر یک دیگر با سجع 2

هایی که آهنگ خاصی به آن میدهد که انگار فشار و تندی خاصی دارد روح را تحت تأثیر قرار می دهد و 

 مجال هرگونه فراری را از او میگیرد.

 . إِنَّرِ. وَ كِتابٍ مَسطُْورٍ. فیِ رَقٍّ مَنْشُورٍ. وَ الْبَيْتِ المْعَمُْورِ. وَ السَّقْفِ المَْرْفُوعِ. وَ الْبحَْرِ المَْسجُْورِوَ الطُّو

 7يَوْمَ تمَُورُ السَّماءُ مَورْاً وَ تَسِيرُ الجِْبالُ سَيْراً عَذابَ ربَِّكَ لَواقعٌِ. ما لهَُ مِنْ دافعٍِ

کننده باید در ابلاغ کلام خدا و انذار مردم محکم و قاطع باشد و ملاحظه بهانه های مردم را  .مبلغ و انذار3

وظیفه  مور بهنکند، و در گفتار به جای اینکه بگوید تو چنین هستی بگوید شاید، مبادا چنین باشی و او مأ
                                                                 

 188اخلاق اسلامى )دیلمى، احمد( ؛ ص 1

 (73کذََّبُوا بِآیاتِنا فاَنْظُرْ کَیفَْ کانَ عاقِبةَُ الْمُنذْرَِین )یونس/ نَفَکذََّبُوهُ فَنجََّیْناهُ وَ مَنْ مَعهَُ فیِ الفُْلْکِ وَ جَعَلْناهُمْ خلَائفَِ وَ أغَْرقَْناَ الَّذِی 2

 (1ألَِیمٌ )نوح/ عذَابٌ یأَْتِیهَُمْ أنَْ قَبْلِ مِنْ قَومَْکَ أنَذْرِْ أنَْ قَومْهِِ إلِى نُوحاً أرَْسَلْنا إنَِّا 3

 (11-12لْبُطُونَ*فشَاربُِونَ عَلَیهِْ مِنَ الحَْمِیمِ*شاربُِونَ شُرْبَ الهِْیمِ*هذا نُزلُهُُمْ یَومَْ الدِّینِ )الواقعه/لَآکِلُونَ مِنْ شجََرٍ مِنْ زقَُّومٍ*فَمالِؤنَُ مِنهْاَ ا 4

 (44 /.) طهقُولا لهَُ قَولْاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتذََکَّرُ أوْ یخَشْى 5

 (119 /عمرانفَبِما رَحْمةٍَ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لهَُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظاًّ غَلیظَ القَْلْبِ لاَنفَْضُّوا مِنْ حَولِْکَ.) آل 6

 11-1طور/ 7
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ای و انذار کن و بقیه ی خداوند می فرمایند تو فقط انذارکننده  سوره هود 12 آیه است نه نتیجه که در 

 1کارها را بخدا واگذار و تو مسئول انذار مردمی نه اجبار مردم به ایمان آوردن

 تنبیه

مبلغ در هنگام تبلیغ و انذار باید کمال توجه را داشته باشد تا مخاطب دچار تنفیر نشود، تنفیر به معنای 

بالا نوعی های و هوی کند و به جای اینکه او به ایجاد نفرت است. مثلا مبلغ اگر بجای استفاده از روش های 

سمت هدایت حرکت کند نفرتی در دلش نسبت به این راه بوجود میآید ودیگر به این سخن ها گوش فرا نمی 

دهد چه برسد که در دلش اثر بگذارد و از بین بردن این نفرت هم کار مشکلی است، خلاصه انذار ریزه کاری 

ی از آن ها در این مقاله پرداخته شد و مبلغ اگر آنها را رعایت نکند موجب آثار های خاصی دارد که به بعض

 زیان بار غیر قابل جبران است.

 مراحل انذار.3

 الف( انذارنزدیکان

بدون شک برای شروع یک حرکت بزرگ باید اول از خود و بعد از اطرافیان و حلقه های کوچک تر شروع کرد 

همانطور که خداوند در اولین روزهای بعثت پیامبر اسلام )صلی الله علیه و  ،تا به حلقه های بزرگ تر برسد

 آله( به ایشان فرمود:

 2الْأَقْربَِينَ عَشِيرَتَكَ أنَْذرِْ وَ

 به چند دلیل مبلغ انذار را باید از خویشاوندان نزدیک شروع کرد:

می گویند: این حرف ها را به .هشدار به نزدیکان سبب می شود دیگران راحت تر دعوت را بپذیرند و 1

 بستگان خود نیز میزند

 .در بین بستگان به دلیل شناخت بیشتر و اعتماد زمینه پذیرش سخنان منذر بیشتر است2

.در همان گام اول نشان میدهد که در مسلک وی تبعیض وجود ندارد همه در برابر قوانین خداوند یکسان 3

 اند.

 ب( انذار مراکز مهم

به علاوه انذار را  3کار فرهنگی محل زندگی انسان نسبت به مکان های دیگر در اولویت است.برای تبلیغ و 

باید از مراکز مهم و استراتژیک شروع کرد، شاید تبلیغ در روستایی دور افتاده در مرحله دوم زیاد حائز 

                                                                 
وَکِیلٌ  ءٍشیَْ کُلِّ عَلى اللَّهُ وَ نذَِیرٌ أنَْتَ إنَِّما مَلَکٌ مَعهَُ جاءَ أوَْ کَنْزٌ عَلَیهِْ أنُْزِلَ لا لَوْ یقَُولُوا أنَْ صدَرْکَُ بهِِ ضائِقٌ وَ إلَِیْکَ یُوحى ما بَعضَْ تارکٌِ فَلَعَلَّکَ 1

 (12)هود/
 214شعراء/ 2

 (122یحَذْرَوُنَ )التوبه/ لَعَلَّهُمْ إلَِیهِْمْ رَجَعُوا إِذا قَومْهَُمْ لِیُنذْرِوُا وَ الدِّینِ فیِ لِیَتفَقََّهُوا طائفِةٌَ مِنهُْمْ فِرقْةٍَ کُلِّ مِنْ نفََرَ لا فَلَوْ کاَفَّةً لِیَنفِْروُا الْمُؤمِْنُونَ کانَ ما وَ 3
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ه خود هدایت جامعه با اهمیت نباشد زیرا اگر بتوان شهرهای بزرگ و افراد تأثیر گذار را هدایت نمود خود ب

 سرعت بیشتر انجام خواهد شد.

 يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ وَ حَولَْها مَنْ وَ القُْرى أُمَّ لِتُنْذرَِ وَ يَدَيهِْ بَيْنَ الَّذِي مُصَدِّقُ مُباركٌَ أنَْزلَْناهُ كِتابٌ هذا وَ

 1يحُافظُِونَ صَلاتِهِمْ عَلى هُمْ وَ بهِِ يُؤْمِنُونَ باِلآْخِرةَِ

 دعوت جهانیج(

با اینکه بهتر است دعوت و انذار بمنظور هدایت یافتن مردم از مراکز مهم شروع شود ولی به هیچ وجه دعوت 

اسلام منحصر به آن نیست و یک دعوت جهانی است برای تمام کسانی که این دعوت به آنان ابلاغ می شود، 

ابلاغ دعوت و انذار به برنامه صحیح زندگی دست پیدا  خواه با هر نژاد و زبانی و در هر زمان و مکانی باشد با

 میکند و باید آن را بپذیرد مگر اینکه عناد بورزد و تصمیم گرفته باشد هرگز اسلام نیاورد.

 أَ لَََبَ مَنْ وَ بهِِ لِأنُْذرِكَُمْ القُْرآْنُ هذَا إلِیََّ أوُحیَِ وَ بَيْنكَُمْ وَ بَيْنیِ شَهِيدٌ اللَّهُ قلُِ شَهادةًَ أكَْبَرُ ءٍشیَْ أَيُّ قلُْ

 2تُشْركُِونَ ممَِّا ءٌبَرِي إنَِّنیِ وَ واحِدٌ إلِهٌ هُوَ إنَِّما قلُْ أشَْهَدُ لا قلُْ أخُْرى آلِهةًَ اللَّهِ معََ أَنَّ لَتَشْهَدوُنَ إنَِّكُمْ

 نکته پایانی
، به طریق اولی طلاب و مبلغین 3انذار کنندخداوند پیامبران را موظف کرده است که به وسیله وحی مردم را 

)انذار( از اظهار نظر شخصی و تفسیر بالرأی بپرهیزند و تا خود به آن ها اعتقاد قلبی باید در این مسئله مهم 

نداشته باشد و عمل نکند ، انذار او تأثیر لازم را نخواهد داشت ولی با این وجود اگر نکات این مقاله را بکار 

ه نگرفت به این دلیل است که طرف مقابل قابلیت آن را ندارد، برخی از افراد چشم و گوش خود گرفت و نتیج

و بی اثر بودن تبلیغ از جهت بی قابلیت بودن آن هاست نه 4دعوت حق را نمی پذیرندرا می بندند و با عناد 

 ..کاستی مبلغ.

 نتیجه گیری
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